
بُد کً پدر ضٌُرش فُت کرد. از ٌمان لحظً بُد کً  عروسی فردای رَز

 بد مىتظر ضىیدن سر کُفت خاوُادي ضٌُرش بُد کً بگُیىد: تُ چقدر

 ...کً ٌىُز َارد خاوُادي ما وطدی، با خُدت مرگ َ میر آَردی قدمی

اَ پس از بً خاک سپردن پدر ضٌُرش یکسري بً خاوً آمد َ ضٌُرش واصر 

 .بً خاوً برادر بسرگص رفت
زن بیچاري لحظً ضماری می کرد تا ضٌُرش بیاید َ دعُا راي بیىدازد َ... در 

ٌمیه افکار بُد کً ضٌُرش در را باز کرد َ َارد خاوً ضد، اما بر خلاف 

بً محض دیدن اَ گفت: دختر تُ چقدر  تصُرات میترا واراحت کً وبُد ٌیچ،

 خُش قدمی... می دَوی از ارث پدر بً مه چقدر سٍم می رسً!؟
 


